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 بسم االله الرحن الرحيم

 مقدمه
در آثار متفاوت از واجبات عينيه است، چه تصويري  به داشتن واجباتي به نحو كفايي كهيقين در اين بود كه بعد  كلام 

بيان شد كه نزديك به دوازده تصوير در اين مبحث وجود دارد و در جلسه قبل  نمود؟ ارائهبراي واجبات كفاييه  توانمي
 واجب باشد. شبيه آنچه كه در هلا بعين حدِأمتوجه  تكليف، ر اين بود كهپنجمين تصوي به بررسي تصوير پنجم پرداختيم.

. اين باشداز مجموعه  نِنامعيّ خطاب كفايي متوجه يكيِ ؛ به اين صورت كهاينجا در مخاطب باشد ،تخييري در متعلق بود
 ن.نامعيّ  يكيِ�ِ ،به عبارتي. ندارد كه تعينمنتهي، يكيِ از اين مجموعه مجموعه بايد دفن ميت كنند و يا امر به معروف كنند 

 االلهآيت ،مرحوم اصفهانيبزرگاني چون در كلمات  وكه يك اشكال ثبوتي به اين نظريه وارد شده است  بيان نموديم
 .اندنمودهبه آن اشكال نيز، و غالب بزرگان ذكر شده خويي و شهيد صدر 

 بررسي تصوير پنجم

 اول اشكال
ق و تواند متعلّنمي ،ندارد وجود و تشخص ،نوجودي ندارد و امري كه تعيّ  لابعينه اصلاً حدِ أاست كه  اشكال نيز آن 

عنوان و  نيز رد نموديمطور كه در واجب تخييري نفي كرديم در اينجا اين اشكال را همان گيرد.خطاب قرار  مخاطبِ
لذا شايد  و د نيستمردّ، و في حد ذاته د بودنش در مقام مقايسه استد، مردمردّ حدِألابعينه و  حدِأ! كرديم كه خير

 وارد نباشد. آناشكال ثبوتي بر 

 اشكال دوم
كه بر آن دارد  دليل دلالتآن است كه ظاهر  بوده واشكال اثباتي مسئله  ،وارد استتصوير ي كه به اين اشكال ديگر 

د مخاطب اين حكم مردُّ گوييد كه يكيِيد. مياهمخاطب اين حكم هستند و شما در واقع همه را مخاطب قرار نداد، همه
راهي پيدا نكرديم كه همه  چنانچهاين اشكال ممكن است كه وارد باشد و  البتهاست و اين خلاف ظاهر دليل است. 
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 راه بهتري پيدا شد كه همه را مخاطب بدانيم، طبعاً  چنانچه الاشود به اين سمت آمد و مي وقت طبعاًمخاطب باشند، آن
 به اين سمت تمايل پيدا كنيم.نيازي نيست 

 اشكال سوم
در صورت ترك تكليف از سوي  ؛آن است كه در فرض عدم منع بر مخاطب بودن أحدِ مرددّ اشكال سوم تصوير پنجم 

احد  اما اگر ؛كنندگوييم اگر همه ترك كردند همه گناه ميمي ؟ مفروض اين است كهكارند يا خيرآيا همه گناه، همگان
را  و آن يكي مردد گناهكار در اينجا يكيِ مردد استكنند براي اينكه همه گناه مي ممردد باشد ديگر نبايد بگويي

با اين  هستند قبااخذ و معؤهمه م مو حكم اينكه بگويي كار نيستكس گناههيچ گفت كهپس بايد توان تعيين نمود؛ نمي
 دانيم كه نشانه واجبم مياين اشكال نبود. ما مسلّ واجب تخييري و در ت. اين اشكال در اينجا وارد استسازگار نيس

بر انجام اين كه قدرت  ييهاآنهمه دفن ميتي انجام نشد؛  مثالعنوانبهتكليفي ترك شد؛  چنانچه كفايي اين است كه اگر
خطاب متوجه احد  نانچهچ الا حال اين بر فرض خطاب عمومي بايد باشد و. ار و معاقب هستندگناهك اندعمل داشته

 لذا اين اشكال سوم وارد است. ؛اينجا مشخص نيستدر حد هم كه أباشد و  حد گناهكارأباشد، بايد همان 
 شود كه مخاطب باشد.د است و نميلابعينه مردّ حدِأاين  اند كهاشكال كرده ديگرانمرحوم شهيد صدر و 

 مختار استاد
باشد، عند مخاطب لابعينه  حدِأولي مشكلش اين است كه اگر ؛ مخاطب باشدتواند اين أحدِ لا معينّ مي گوييم كهما مي 

 شوند.اخذه ميؤمهمه  عني ندارد كه بگوييمترك الجميع م

 دفع اشكال
چون احد  ؛شود ولياخذه ميؤد ممردّ حدِأكه عند ترك الجميع، دهد  پاسخ طوراينرا اشكال  اينكسي البته مگر اينكه  

شود، معين اخذه ميؤچون احد م؛ است كه بگوييم البته بعيدشوند. اين هم اخذه ميؤهمه م گوييمبايد ب ،مردد معين نيست
اخذه ؤكس مكه هيچتوان گفت ؛ خوب ميدشوناخذه ميؤهمه م ؛ بنابراينشوداخذه ميؤشود كرد كه چه كسي منمي
به چالش تصوير پنجم را تا حدودي، شبهه و اشكال سوم رسد كه مي به نظر و چرا اين طرف مسئله را نگيريم.شود نمي
 ه هم خيلي سازگار نيست.ضمن اينكه با ظواهر ادلّ كشد؛مي
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 تصوير ششم
است كه تكليف در اينجا متوجه عموم هست به نحو عام استغراقي. نه به  تصوير ششم كه نظر مشهور علما است آن 

بود كه يا به مجموع بود يا  طوراينفروض قبلي  كي هم حالا معين يا غير معين.ه يكي و يمعين و نه به مجموع. ب يكيِ
 ه همه است به نحوتكليف متوجّ ،گوييمنيست. بلكه مي كدامهيچ هانيانه!  به يكي بود يكي هم معين يا غير معين و مردد

 مانند؛ ديگري راگيرد و هم خطاب دفِّن الموتي هم او را مي در واقع آن است كهعام استغراقي معناي عام استغراقي. 
مشمول يك خطاب انحلالي در اينجا هستند. مخاطب در واجب كفايي مثل مخاطب در واجب از افراد، يك  هر ؛ كهصلِّ

دارا را شرايط تكليف البته كه  شود به عدد افراد مكلفينيعني عام، عام استغراقي است و تكليف منحل مي؛ عيني است
احتمال كه مخاطب مجموع است كه  دگوي. نمي)فرض اولبود (ندارد كه يك احتمال  كه مخاطب اصلاً دگوي. نميهستند
د است. اين صور قبلي را مردّ حدِأطب كه مخا دگويعنداالله است. نمي ، واحد معينِگويد كه مخاطببود. نمي يديگر
 مانند؛ يك خطاب دارند هانيا تكِو نه مجموع. تك است به نحو استغراق كه مخاطب، كلِّ كندعنوان ميبلكه  د؛گوينمي
همه يك خطاب  ،موتيلا نِر بالمعروف يا دفِّآمِ شود،ميگفته اينجا هم وقتي  ،همه يك خطاب دارندكه الظهر  ةَصلا لِّص

؟ تصوير ششم در چيستتفاوت سوال: پس عيني است.  البته مانند واجب استغراقي. تا اينجا به نحو عامِّ منتهي، دارند
شما نماز  فرمايد،مولي ميمطلق است.  ،دمتعدّ انحلاليِ اين تكاليفِ ،هدر واجبات عينيّ آن است كهتفاوت در  جواب:
 منتهي،تكاليف انحلالي متعدد داريم  ،اما در واجبات كفاييه؛ نخواند يا خواهد ديگري بخواندميحال . ن مطلقاًابخو

 هر دو خطابِ  الاهر در همين نقطه است و الظُّ ةَصلا ت با صلِّن الميِّديگري است. فرق دفِّ فعلِ هريك مشروط به عدمِ 
 ؛ديگري بخواند يا نخواندخواهد حال مي ،گويد بخوانمي صلِّ ،منتهي لي است و هر مكلفي يك خطاب داردانحلا عامِّ

 گويد بخوان اگر ديگران نخوانند.د. به هر كدام مينخوان يديگر چنانچهبخوان  ديگويمت الميِّ نِاما دفِّ
ولي هر تكليفي مشروط  ؛مه مكلفين هستند به نحو استغراقيطبش هاپس تصوير ششم اين است كه واجب كفايي، مخ

 تفاوت واجب كفايي و واجب عيني ب به واجب مشروط و مطلق بر اساس همين است كهاست و مطلق نيست. 
ولي كفايي مشروط به اين است كه ديگران نياورند. از ؛ از حيث خواندن و نخواندن ديگران عيني مطلق است .گرددبرمي

يك  ،يك تعريف مستقل ندارد. همان واجب مطلق و مشروط است منتهي، خود، ين نظر است كه واجب كفايي و عينيا
بلكه مشروطه به نحو واجب ؛ ير مطلقهغعدد است ولي توجوبات مبنابراين، ؛ از مطلق و مشروط است ينوع خاص

يكي ، در عين حالاين تصوير و ديگر آن اشكالات به اين تصوير وارد نيست.  واضحي استمشروط. اين البته تصوير 
 دارد. ي نيزدو اشكال خيلي جد
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 بررسي تصوير ششم

 )نائينياشكال مرحوم ( اولاشكال 
تابع تعدد يا وحدت  ،د وجوبات و تكاليف، يا وحدت آنكه تعدّ است آن است نائينياولين اشكال كه در كلمات مرحوم  

تعدد و يا عدم دهد يا چند حكم را جعل كند؛ شود كه شارع يك حكم را قرار ميآن  أاست. آنچه كه منش يغرض مول
. پس دارد نيز، احكام متعدد در پيشود. غرض متعدد . هرگاه غرض يكي باشد حكم هم يكي مياستتعدد غرض او 

و اين معقول نيست كه غرض  ستي اد اغراض مولر وحدت و تعدّوحدت و تعدد احكام و جعل شارع، تابعي از متغيّ
بايد هماهنگ  هانياد باشد ولي حكم و جعل شارع واحد باشد. د باشد. يا غرض متعدّواحد باشد ولي جعل حكم متعدّ

ام كفراتر يا متغاير با آن غرض باشد. غرض واحد، اح ،ليموجعل حكم  سانخ باشند. اين نقض غرض است كهو مُ
در اينجا وارد  نائينييك قانون كلي است. اشكالي كه مرحوم  واحد را در پي دارد و اينغرض واحد حكم و  متعدد
حيث  ازاين است كه در اينجا اين تصوير مستلزم تفاوت حكم با آن غرض است. عدم مسانخت حكم با غرض  كنندمي

غرض مولي اين مانند آنكه ؛ اين است كه در واجبات كفاييه غرض مولي يكي استنيز . علت آن است و تعدد وحدت
وقت شما يكي است. آن از معصيت اجتناب كند. غرض حتماًمكلف ت دفن شود. يا غرض مولي اين است كه است كه ميِّ

و اين سازگار نيست. اين تفاوت  اينجا وجود داردتعدد انحلالي در گوييد كه احكام مجايي كه غرض يكي است را مي
حكم واحد. غرض ، معلول هم حكم مولي است. غرض واحدمعلول و علت است. علت در اينجا غرض مولي است و 

اين با  ،ولي حكمي كه معلول است متعدد است؛ واحد است، اينكه بگوييم نه! غرض كه علت استمتعدد، حكم متعدد. 
 اند:جواب داده طورايناين اشكال را  دارند. نائينيلي است كه مرحوم ن اشكالي اوّهم سازگار نيست. اي

 :نائينيدفع اشكال مرحوم 

 وجود ندارد. اينجا آن عليت و معلوليت حقيقيدر  اولاً:
:  ثانياً

 ،علت واحدآن، نيست كه از  احد به تمام معني و حقه حقيقيهعليت و، باشد نيزعليت و معلوليت حقيقي  چنانچهحتي  
 ؛تواند فراتر از غرض جعل شوداست كه حكم نمي آن درست است، و البته آنچه مهمبلكه . را نتيجه بگيريممعلول واحد 

البته احكام متعدد شود  أمانعي ندارد كه منش، خاص متعدد امكان صدور داشته باشداما غرض واحد در صورتي كه از اش
احكام متعدد به واحد معني ندارد كه غرض  دارايمولي  ؛ برايشودنحو مطلق نميبه نحو مشروط. بله! احكام متعدد به 
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در صحت اين صد تا حكم مطلق قرار دهد. معني ندارد كه  تنها داراي يك غرض استمولي  اگرلق جعل كند. نحو مط
داي از فاعل در آوردن غرض مولي فاعليت فعل دخيل نباشد و صرف انجام آن ج چنانچهكلام ترديدي نيست؛ اما 

شد كه متقوِّمِ به مكلف معين نيست و هركسي انجام  طورايناگر غرض  ،به عبارتيبخشد و خاص، غرض او را تحقق مي
غرضي را بيايد حكم برايش قرار دهد، حكمِ چي؟  طوراينحال سؤال! شود، دهد مانعي ندارد و غرض حاصل مي

اين  ؟ جواب:بگويد شما انجام بده در صورتي كه او انجام ندهد ؟است احكام متعدد ولي مشروط! اين با هم سازگار
شما بخواهيد  چنانچهدهيم كه جواب مي نائينيمرحوم پس به هيچ مانعي هم ندارد.  و عرفي استو كاملاً  هبودسازگار 

حكم بايد با آن اينجا جاري كنيد! اينجا جايش نيست. اگر هم بخواهيد بگوييد كه يك سنخيتي اين در قانون الواحد را 
قرار  ،مطلق مستقلِّ دِاين سنخيت در جايي كه غرض واحد بخواهد احكام متعدّ ؛غرض داشته باشد، اين درست است

احكام متعدد مشروط قرار دهد اين با آن سازگار است و هيچ  در جايي كه بخواهد، وليوجود ندارد؛  دهد، اين سنخيت
خواهم حاصل شود و مهم هم نيست كه شما انجام دهيد ميو غرضي دارم  عرفي هم است. منضمن آنكه مانعي ندارد. 

نجام بده كه آن ديگري انجام گويم در صورتي شما اولي مي؛ دهميم دو حكم براي هر دو قرار ميآيا ايشان. خوب مي
سازگار  و ندارد مشكلي چنيناما احكام متعدد مشروط، ؛ سازگار نيست ،با غرض واحد ،احكام متعدد مطلق و لذا ندهد
فهمد كه هيچ مانعي ندارد و مي انسان دقت كند، چنانچهقابل دفع است و  ،يدآاشكال اول است كه به نظر مي نيا است.

 با يكديگر سازگار است. هانيا

 اشكال دوم
ميت يك واجب كفايي  نماز آنكه كفايي است همه انجام دادند، مثل كه واجب آنجادر  چنانچه اين است كه اشكال دوم، 

ولي اگر همه انجام دادند اينجا حكم اين واجبات مشروطه چه ؛ كافي است فرد هم براي انجام اين واجبيكاست و 
ن آوردند ديگر بر او لازم ديگرا چنانچهاما ؛ هد در صورتي كه ديگران ترك كنندهركسي بايد انجام د گوييم،ميشود؟ مي

در اينجا واجب نبود، براي اينكه آن  هانيااز  كدامهيچكه همه آمدند انجام دادند بايد بگوييم بر  در جاييوقت نآنيست. 
 توضيح اينكه، كار رفته است.هت جالبي ب. اين هم اشكالي است كه در آن دقّه استشرط وجوب در اينجا محقق نشد

واجب نباشد، چرا؟ براي اينكه اين وقتي  هانياز ا كدامهيچ لازمه واجبات مشروطه اين است كه اگر همه انجام دادند
كنند. ، ترك ترك كنند، خوب ترك نكردند پس بر او واجب نيست. بر او واجب است وقتي كه باقي هاآنواجب بود كه 

كه همگان، بر انجام يك واجب كفايي اتفاق كنند و اتيان كنند اينجا بايد  آنجاترك نكردند پس بر او واجب نيست. 
مشروط بر  ،براي اينكه همه اين تكاليف ه است؛زي پيدا نكردتنجّ و ي و تكليفي اينجا محقق نشده يم كه واجب كفايبگوي
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از  كدامهيچ ؛ بنابراينانجام داده است ياين بود كه باقي ترك كنند و كسي ديگر انجام ندهد. خوب اينجا كس ديگر
موم و أحرام به جماعت شروع كردند. مالإ ةهمه با يك تكبير است كهي نماز ميت مثال اين، .مصداق تكليف نيستند هانيا

اين اشكال . متصور است آنجابگوييم چنين چيزي . اگر اكبراهللامام همه با هم شروع كردند يا فرادا همه با هم گفتند 
اين وجوبات  از كدامهيچاين هم البته اشكال دقيقي است و معنايش اين است كه  دومي است كه وارد شده است.

واجب  هانيااز  كدامهيچاند و مكلف نبوده كدامهيچمشروط، شرطشان محقق نشد و اين مستلزم اين است كه بگوييم كه 
 . اين هم اشكال دومي است كه به اينجا وارد شده است.ه استبراي اينكه شرطش محقق نشد ه است؛نبود
 ما به بررسي شش تصوير از تصاوير مطرح در بحث پرداختيم. به اكنونتا 

 تصوير هفتم
 ،تكليف متعلق به جميع است به نحو استغراقي. به كل واحد گويد:ميصاحب كفايه است  متعلق بهكه تصوير هفتم  

ما دو نوع  ،منتهيفرمايند مانند واجبات عيني. ايشان مي؛ مكلف به اين تكليف هستند ،آقا و همه ، آنواحد. اين آقا
اما نوعي ديگر از ؛ لايسقط بفعل الغير يك تكليف داريم كه متعلق آن همه مكلفين هستند وتكليف استغراقي داريم. 

 مخاطب به اين تكليف، جداجداو  اندخطابين همه مكلف به امعني كه  به اين؛ يسقط بفعل الغير تكليف نيز است كه
عرض كرديم كه واجبات  است كه يسقط بفعل الغير. در جلسه قبلآن ولي تكليف عيني هر كدام، خصوصيتش  هستند؛

آن است كه يسقط بفعل الغير ولو اينكه آن غير  هماين است كه لا يسقط بفعل الغير. يك قسم  ،يك قسم :دو قسم است
ولي ؛ خواهد مكلف باشد يا مكلف نباشدمي ،غيركند كه يسقط بفعل الغير، آن نباشد. حال اين فرقي نمي نيزمكلف 

گوييم كه واجب شود. نمياگر ديگري انجام دهد از او ساقط مي ؛داريم كه يسقط بفعل الغيريك نوع واجبي  ،هرحالبه
 آورددفن ميت يا امر به معروف مطلق است. بايد اين تكليف را  تكليف بهبلكه اين مطلق هم است.  ؛مشروط است

نه اينكه  ؛مانداين ديگر، جايي براي عمل به آن باقي نمي تيان كردإست كه اگر غيري اين را ين تكليف طوري اا ،منتهي
ديگر مصداق ندارد. اين  ،مطلق را اگر ديگري آورد ولي اين خطابِ ؛خطاب مطلق است !نه ،خود خطاب مشروط شود

تكليف مشروط به اين است  اصلاً بياور وگويد ميو  آورده استشرط  ،خطاب در خودِ ،آنجاآن است كه  انفرقش و،د
در خود  فرمايد:صاحب كفايه مياين است كه  هاآنبا  صاحب كفايهفرق دقيق فرمايش ، به عبارتيكه ديگري نياورد. 

بياوري بدون مولي مشروط به اين نكرده است كه وجود من محدود به اين است كه ديگري نياورد. نه! شما بايد ، خطاب
كه غير  آنجا !شود. ببينيدتكليف طوري است كه اگر ديگري آورد ديگر از شما ساقط مي ،منتهي شرطي قيد وهيچ 

به اينكه شما اين را بياور و دفن  آمدميو خطاب  بودميتي اينجا چطور بود؟ اگر  شديمآورد و ساقط مكلف اين را مي
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اينجا ديگر  ،شدميآمد و اين دفن ميكرد. يا يك زلزله مياين را دفن  ،نبكن. بعد كسي كه مكلف نيست مثل مجنو
آورد مياگر او  ،نياورد. نه! بلكه خطاب مطلق است منتهي ديگري، خطاب اول مشروط است به اينكه آنگفتيم، نمي

ت كه د. انتفاء خطاب نه از باب اين اسشانتفاء موضوع ميز باب سالبه باو  ماندديگر موضوعي براي اين باقي نمي
 بلكه از باب اين است كه ديگر موضوع برايش محقق نيست. ؛خطاب مشروط است

 بررسي تصوير هفتم

 اشكال مرحوم تبريزي
فرمايند: بايد ديد كه در مسئله غرض مولي چند اشكال در اين تصوير بيان شده است؛ از جمله مرحوم تبريزي مي 

وحدت ، احد است. يك غرض اينجا دارد. حالينجا وتابع غرض است. غرض مولي هم در ا هانياحكم  چيست؟
اينجا  كند كه بگوييم كه واجب در اينجا يكي است يا اگر يكي هم نيست بگوييم كه واجب درغرض مولي اقتضا مي
در كه  عنوان كنيمكند نه اينكه بگوييم كه نوعي وجوب است كه يسقط بفعل الغير. بلكه اقتضا مي ؛واجب مشروط است

پس اين اقتضايش ؛ وجوبش محدود است يعني مشروط استاز اول كه حال، وجوبش محدود است. اصلاً، از اول  اينجا
عامي  داشته وبراي اينكه غرض اقتضايي ن؛ استنه اينكه مطلق  ؛وجوب از اول مشروط است گفته شود،اين است كه 

رض اينجا محدود است و يك غرض غرض. غهاي شود به قيود و ويژگيد ميوندارد كه وجوب مطلق باشد. حكم محد
اشكالي است  . اينكه از آن تفاوت سنخ را نتيجه بگيريم تواند وجوبات متعدده مطلقه بياورداين يك غرض نمي و است

 اند.كه ايشان فرموده
 و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين

 
 


